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صفحه 6
‌سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ 

۲۸ ربیع الثانی 143۹ - شماره۲۱۸۲۰

عصمت مطلق پیامبــر اکرم)ص( اصل 
مسلمّی اســت که چندین آیه شریفه 
قرآن با عمــوم و اطلاق خویش بر آن 

دلالت دارد.

قــرآن کریم نه تنها بــه هیچ مومن و 
مومنه‌ای اجــازه اظهارنظر مخالف، هم 
در برابر حکــم خدا و هم در برابر حکم 
پیامبر‌)ص( نداده است، بلکه عدم تسلیم 

محض را نشانه بی‌ایمانی می‌داند.

 آنچه مورد تاکید ما است، )وجوب تبعیت( در احکام حکومتی و مدیریتی جامعه از ولی‌فقیه و وجوب 
تبعیت در احکام فقهی از مرجع تقلید توسط مقلدان است. عده‌ای بر موضوع )عدم عصمت( ولی‌فقیه 
و مرجع تقلید بدان جهت تاکید می‌کنند که وجوب تبعیت را بشکنند. اگر قرار شود که مقلدان مراجع 
تقلید و شیعیان ساکن کشور نظام ولایت فقیه فقط در صورتی از مرجع و ولی‌فقیه تبعیت کنند که 
خودشــان نیز به صحت آن حکم یا مسئله رسیده باشند و در غیر این مورد تقلید و تبعیت واجب 
نباشــد، دیگر برای تقلید از مرجعیت و اطاعت از ولایت فقیه جائی نخواهد بود و از اساس این دو 

رکن اساسی هدایت دینی امت در زمان غیبت واژگون خواهد شد.

کســانی در چند مورد به پیامبر اکرم )ص( نقد و ‌اشــکال کرده‌اند و یا از آن حضرت در مورد برخی 
اظهارات ایشان پرسیدند که آیا شما این سخن را از جانب خدا می‌گویید یا به تصمیم خودتان؟ اما 
این جسارت آنها ناشی از ضعف ایمان آنها بوده و کاری غلط و ناسازگار با ایمان به عصمت پیامبر)ص( 
است. گرچه حضرت، کریمانه به این نقد‌ها و سؤالات جسورانه گوش کردند و به سؤال و انتقاد پاسخ 
محترمانه دادند - که خود الگوئی برای دیگر پیشوایان اسلامی معصوم و غیر معصوم است - اما عمل 
جاهلانه و غلط آنها را نباید به عنوان الگوئی ارزشی به جامعه اسلامی تزریق و تلقین کرد، بلکه باید 

مردود بودن این نوع جسارت غیرمؤمنانه را برای نسل‌های کنونی و آینده افشا نمود.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

چرا به مرگ یقین نداریم؟
فى الكافي، عن الباقر )علیه‌السلام(: سَمعتُ جابرَ بنَ عبدالله يقوِل: انّ 
رســولَ الله )صل‌یالله علیه و آله( مرّ بنِا ذِاتَ يوم و نحن في نادينا و هو 
علي ناقَته و ذلک حينَ رجَع مِن حَجّهًْ الوداع فَوَقَف علينا فسَــلٍّم فرَدَدنا 
عليه سلامَه ثمّ قال: ما لي أري حُبَّ الدنيا قد غَلب علي کثير من الناس 
حتــيّ کأنّ الموتَ في هذه الدنيا علي غيرهِم کُتبِ و کأنّ الحقَّ في هذه 
الدنيا علي غيرهِم وَجب و حتيّ کأن لم يسَــمَعوا و يرَوا منِ خَبرِ الامواتِ 
ئونهَم اجداثهَم  قبلهَم سبيلُهم سبيلُ قوم سَفرٍ عَمّا قليلٍ إليهم راجعون يبُوَّ
ظُ  و يأکُلون ترُاثهَم فيظُنوّن أنهّم مَخلدَّون بعدَهم هيهاتَ هيهات أ ما يتَعَّ
آخِرُهم بأوّلهٍم! لقد جَهلوِا و نسُوا کلَّ واعظٍ فيِِ کتاب الله و أمنِوا شَرَّ کلِّ 

عاقبهًْ سَوء و لم يخَافوا نزُولَ فادحهًْ و بوَائق حادثهًْ.]1[
امام باقر)ع(فرمودند: از جابر بن عبد الَلّ شــنيدم كه مي‌گفت: روزى 
رســول خدا )ص( همچنانكه سوار شتر بود از كنار انجمن ما گذر كرد و 
اين جريان وقتى بود كه از سفر حجهًْ الوداع باز مي‌گشت، پس در نزد ما 
كه رسيد توقف كرده بر ما سلام كرد، آنگاه فرمود: چه شده كه مى‏بينم 
دوستى دنيا بر بيشتر مردم چيره شده بحدى كه گويا مرگ در اين دنيا 
به نام ديگران ثبت شده؟ و گويا حق و حقيقت در اين جهان بر جز اينها 
واجب گشته، و تا اينكه گويا سرگذشت مردگان پيش از خود را نشنيده و 
نديده‏اند، )با اينكه( راه ايشان همان راه مردم مسافر است و بزودى‏ بسوى 
آنان )يعنى مردگان( بازگردند، خانه‌‏هاى آن مردگان گورشان باشد و اينان 
ميراث آنان را خورند، اينها پندارند پس از آن مردگان، هميشــه خواهند 
ماند! هرگز هرگز! ]آيا[ دنبال آیندگان از جلو رفتگان پند نگيرند؟ براستى 
كــه از ياد بــرده و فراموش كردند هر پند دهنده‏اى را در كتاب خدا و از 
شر هر سرانجام بدى ايمن و آسوده خاطر گشته و از نزول بلاهاى سخت 

و پيشامدهاى ناگوار ترس ندارند.
حِضرت‌باقر)ع( روايت مي‌کنند از جابربن‌عبدالله، ســند روايت سند 
معتبري است. مي‌گويد جمع شده بوديم، مشغول گفت‌وگو بوديم، حضرت 
رسول)ص( سوار شترشان بودند، از کنار ما عبور کردند - فرمايش پيغمبر 
اکرم، خطاب به ماهاســت، دربارۀ ما اين حرف گفته شده - مي‌فرمايند: 
چگونه است که مي‌بينم محبتّ دنيا بر بسياري از مردم غالب شده! گويا 
مرگ براي آنها نيست و فقط براي ديگران، مرگ مقدّر و معينّ شده است، 
اينها بنا نيست بميرند! اينطور مکِبّ ]روی آورنده[ بر دنيا و محبتّ دنيايند، 
کأنهّ بنا نيست از دنيا جدا بشوند. اين حقوقي که مردم دارند، مسلمان‌ها 
دارند، گويا اين حقوق بر اينها واجب نشده است و بر ديگران اين حقوق 
واجب شده است! گويا اصلًا اطلاعي ندارند از مردمي که قبل از اينها وارد 

عالمَ اموات شدند و مرُدند. کلمۀ سَفر جمع سافرِ است. 
گويا اينها خيال مي کنند که اين مرُده هايي که رفتند، اين مرُده‌ها 
مسافراني هستند که بزودي به طرف اينها برمي گردند. کأنهّ اصلًا مرگ 
به معناي واقعي‌اش براي اينها جا نيفتاده! مرُده‌ها را در قبرها جا مي‌دهند، 
ميراث آنها را مي‌خورند، خيال مي کنند که خودشان بعد از اين مرُده‌ها 

تا ابد بناست در دنيا بمانند! کأنهّ باورشان اين است. 
ممکن اســت ما بگوييم: ما که مرگ را قبول داريم. بله، در ذهنمان 
قبــول داريم، اماّ در باطنِ دلمان کأنهّ قبول نداريم که روزي بايد از اين 
عالم به عالمَ برزخ برويم و وارد در يک عالمَ عجيب ناشناخته‌اي شويم که 

انسان قادر بر کوچکترين عملي براي نجات خودش نيست. 
در اينجــا ]در دنیا[ هزار کار مي‌توانيم بــراي نجات خودمان انجام 
بدهيم؛ توسّــل کنيم، خدمت کنيم، تلاش کنيم، مجاهدت کنيم، همه 
کار مي‌توانيم بکنيم اماّ آنجا که رفتيم، دســتها بسته است، براي نجات 
خودمان از مشکلاتي که آنجا ممکن است پيش بيايد، راهي وجود ندارد. 
اين را بايد از عُمق جان باور کرد، صِرف باورِ عقلي و ذهني کافي نيست 

)فادِحَة به معناي حوادث سخت و دشوار است(. 
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 91/7/17 به نقل از مشرق

---------------------
1 - الشافی، ص 821

تناول غذای عروسی در مسجد
س(: در بعضی از مناطق بخصوص روستاها مجلس عروسی 
را در مساجد برگزار می‌کنند؛ به این صورت که مجلس رقص و 
آواز در خانه برپا می‌شود، ولی ناهار یا شام را در مسجد تناول 

می‌کنند. آیا این کار شرعا جایز است یا خیر؟
ج(: غذا دادن به دعوت‌شدگان در مسجد ف‌ینفسه اشکال ندارد.

اجوبهًْ الاستفتائات، سوال 395

شاخص‌های فتنه و آثار آن
قال‌الامام علی)ع( »الفتن ثلاث: حب‌النساء و هو سیف‌الشیطان، 
و شرب الخمر و هو فخ ‌الشیطان، و حب‌الدینار و الدرهم و هو سهم 
الشیطان، فمن احب النساء لم ینتفع بعیشه، و من احب‌الاشر به 

حرمت علیه الجنه، و من احب الدینار والدرهم فهو عبد الدنیا«
امام علی)ع( فرمود:‌ فتنه‌ها ســه چیز اســت: زن دوستی )از حیث 
شهوانی( که آن شمشیر شیطان است، و شرابخواری، که آن دام شیطان 
اســت و عشق به درهم و دینار، که آن تیر شیطان است. پس کسی که 
عشق )شهوانی( به زنان داشته باشد از زندگ‌یاش بهره‌مند نشود، و کسی 
که مشروبات را دوست داشته باشد، بهشت بر او حرام گردد و کسی که 

عشق به درهم و دینار داشته باشد، بنده دنیا  است. )1(
___________________
1- بحارالانوار، ج 73، ص 140

آزمون عملی با اموال و دین‌مداری
مــردی به امام علی)ع( گفت: ای امیرالمومنین ما را از فتنه آگاه 
کن، آیا نسبت به فتنه از پیامبر خدا)ص( سوالی نفرموده‌ای؟ حضرت 
در پاســخ فرمود: آنگاه که خداوند آیه 1 و 2 ســوره عنکبوت را نازل 
کرد که آیا مردم خیال م‌یکنند همان که گفتند ایمان آورده‌ایم، بدون 
آزمایش رها م‌یشوند؟‌ دانستم که تا پیامبر)ص( در میان ما )پشتوانه 
فکری و عملی( است ما مورد فتنه قرار نم‌یگیریم. پرسیدم ای رسول 
خدا! این فتنه و آزمایش کدام است که خدا شما را بدان آگاهی داده 
است؟ حضرت فرمود: ... ای علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان 
دچار فتنه و آزمایش م‌یشوند و در دینداری بر خدا منت م‌یگذارند، 
با این حال انتظار رحمت او را دارند و از قدرت و خشم خدا، خود را 
ایمن م‌یپندارند، حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس‌های غفلت‌زا، 
حلال م‌یکنند، شراب را به بهانه اینکه »آب انگور« است، و رشوه را 
با این عنوان که »هدیه« است و ربا را با عنوان اینکه »نوعی معامله«‌ 
است، حلال م‌یشمارند! گفتم: ای رسول خدا! در آن زمان مردم را در 
چه پایه‌ای)حکمی( بدانم؟ آیا در پایه)حکم( ارتداد؟ یا فتنه و آزمایش؟ 

حضرت فرمود: در پایه‌ای)حکمی( از فتنه و آزمایش.)1(
___________________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 156

فتنه و مصادیق آن )4(
پرسش:

بر اساس آموزه‌های وحیانی چه افراد و جریان‌هایی از 
مصادیق فتنه و فتنه‌گران به حساب می‌آیند؟

پاسخ:
در سه بخش قبلی پاســخ به این سوال به مفهوم شناسی 
فتنه و چهار مورد از مصادیق بارز فتنه‌گران از نگاه قرآن شامل: 
ظالمین و منحرفان و هنجارشکنان، کافران و منافقان پرداختیم. 

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پ‌یم‌یگیریم.
5. متخلفان: از ديگر مصاديق فتنــه انگيزان م‌یتوان به 
متخلفان از دســتورهاي خداوند و رسول‌اشاره كرد. كساني كه 
برخلاف دســتور صريح رهبــر جامعه عمل مك‌ینند و به خود 
اجازه م‌یدهند تا راه ديگري را درپيش گيرند از كساني هستند 
كه خداوند آنان را به ســبب اين رفتار فتنه انگيزشان سرزنش 
مك‌یند؛ زيرا تخلف از فرمان رهبر مســلمين به معناي ايجاد 
اخلال در نظم عموم‌یجامعه و فتنه فراگيري است كه ديگران 
را نيز به سوي تخلف از قانون و رهبري سوق مي‌دهد. اين گونه 
اســت كه خداوند در آيات 24 و 25 سوره انفال هرگونه تخلف 
از فرمان رهبري را تخلف از فرمان الهي دانســته كه موجبات 
فتنه در جامعه و آشوب و فقدان امنيت و آرامش آن مي‌شود. 
بنابراين برهمگان اســت كه درحــوزه فرمان هاي اجتماعي 
رهبري چون جهاد و مشاركت فعال سياسي و مانند آن، از رهبري 
اطاعت كرده و هيچ گونه تخلف و ســرپيچي نداشته باشند؛ زيرا 
اين گونه رفتار موجب بحران در اطاعت از ولايت شده و به عنوان 
اخلال درنظم عموم‌یو فقدان امنيت، فتنه انگيزي تلقي م‌یشود. 
هرگونه تخلف از احكامك‌یه فصل الخطاب است م‌یتواند به معناي 
فتنه انگيزي بوده و مجازات خاص آن را به دنبال داشته باشد. 

6. جاسوســان: از ديگر مصاديقي كه قرآن براي فتنه انگيزان 
برمي‌شمارد، جاسوسان هستند. اين گروه به سبب آن كه اطلاعاتي از 
مراكز حساس كشوري و امت و رهبري و نظام در اختيار دشمن قرار 
مي‌دهند، زمينه بســياري از بحران هاي اجتماعي را فراهم م‌یآورند. 
از اين رو از ايشان به عنوان فتنه‌انگيزان در آيات 47 و 48 سوره توبه 

سخن به ميان آمده است. 
7. اعتمادكنندگان به خبر فاسق: امروز چون ديروز، دشمنان 
از جنگ رواني به خوبي ســود م‌یبرند. نقش رسانه‌ها به ویژه فضای 
مجاری در دنياي امروز بيش از آن كه اطلاع‌رســاني باشد، ابزارهاي 
جنگ رواني اســت. بنگاه خبرپراكني بي‌بي‌سي و مانند آن در دنياي 
امروز از مصاديق مخبران فاسقي هستند كه ديروز جامعه اسلام‌یعصر 
نبوي را تهديد ميك‌ردند و امروز جامعه اســام‌یرا تهديد مك‌ینند. 
فاسقان به سبب خصلتشان، همواره باطل خويش را در لفافه حقيقت 
مي‌پيچنــد و با تکنیک‌های متعدد جنگ روانی مخاطبین خود را در 

مسیر اهداف شوم خود سوق م‌یدهند.

امراض قلبی منافقان فتنه‌گر 
دائما رو به تزاید است!

)بدان ای سالک راه خدا!( همان‌طور که فسق و فجور و آلودگ‌یها، 
یک نوع ناآمادگی )برای پذیرش حقیقت( در انسان ایجاد م‌یکند، اینها 
)کسانی که در دل‌هایشان مرض است( بیمارانی هستند که عل‌یالدوام 
همیشه خداوند بر بیماری آنها م‌یافزاید، زیرا همان قانون که در جسم 
انسان هست، در روح انسان نیز وجود دارد. اگر کسی بیماری تن داشته 
باشد و به طبیب مراجعه کند ولی با طبیب لج نموده و سفارشات او را 
زیر پا نهد و با او منافقانه رفتار نماید، یعنی دارو نخورد ولی به طبیب 
بگوید دارو خورده است، اثرش قهرا ازدیاد بیماری است. خداوند این 
عالم را مستعد پرورش هر نوع کشتی قرار داده است. بستگی دارد به 

اینکه انسان چه نوع بذری بپاشد. )1(
___________________

1- مجموعه آثار، ج25، ص 205

با اهداء احترام و تحیات
جنابعالی در ســخنرانی روز 18 دی در جمع اقتصاددانان کشور به 
مناسبتی وارد بحث سیاسی شدید و‌گریزی به نقدهای مردم از مسئولان 
نسبت به مشکلات معیشتی زده و لازم دیدید که سخن را به اینجا رسانده 

که این مطالب را به مردم اعلام کنید.
متن سخنان آقای دکتر روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور 

اقتصادی و دارایی چنین است :
ما با انتقاد هیچ‌وقت مخالف نیســتیم همه باید انتقاد شــوند، تمام 
مسئولین کشــور قابل نقدند، ما در کشور معصوم نداریم، حالا اگر یک 

وقتی امام دوازدهم ظهور کرد آن وقت هم م‌یشود نقد کرد. 
ضمن اینکه پیامبر اســام )ص( هم به مردم اجازه انتقاد م‌یدادند و 
بالاتر از مقام پیامبر در تاریخ وجود ندارد، وقتی پیامبر صحبتی م‌یکرد 
طرف بلند م‌یشــد و م‌یگفت: »أمن الله أو منک؟« آیا نظر خداست یا 
نظر خودتان؟ اگر م‌یگفت: »من‌الله« قبول م‌یکرد، اگر م‌یگفت: »منی« 
انتقاد م‌یکرد م‌یگفت قبول ندارم، ما در زمان حکومت معصوم هم نقد 
داریم،... هیچ اســتثنایی در کشــور برای انتقاد کردن وجود ندارد و در 

کشور ما معصوم نداریم.
 خدا مرحوم شریعتی را رحمت کند، ایشان مذهب شیعه را مذهب 
انتظار م‌یدانســت و م‌یگفت مذهب انتظار مذهب اعتراض است یعنی 

کسی که منتظر است یعنی معترض است.
گرچــه جنابعالی اصلًا تصریــح نکردید که مقصودتان از اســتثناء 
غیرمعصوم،کــه تاکنون مردم ایران در ایــن اجتماعات اخیر وی را نقد 
نکرده‌اند و احترامی برای آن قائلند کیست؟ اما همه مخاطبان به‌راحتی 
م‌یفهمند که تنها شــخصیتی که بین مسئولان مورد انتقاد واقع نشده 

ولی فقیه و رهبری نظام اسلامی است.
 البته ایشــان برای اثبات نقدپذیری آن شخصیت بزرگ نقد نشده 
نظام کنونی به یک استدلال دینی تمسک نموده و تاکید م‌یکنند که : 
پیامبر بزرگوار اسلام که بزرگ‌ترین مقام را در تاریخ داشته‌اند مورد نقد 
قرار م‌یگرفتند و در زمان حکومت معصوم و امام دوازدهم )ع(م‌یشــود 
نقدکرد. این استدلال تاریخی را به این جهت نقل م‌یکنند تا مخاطبان 
بفهمند: مانعی ندارد که شخصیت مورد نظر کنونی نیز مورد نقد جامعه 

ایران قرار بگیرد.
 این استدلال تاریخی، یک اظهار نظر در معارف و عقاید دینی است 
که اگر بر فرض هیچ‌گونه اســتفاده سیاسی از آن نم‌یشد، یک خطای 
علمی در شناخت دین بود و اگر ایشان آن را در سخنرانی عمومی مطرح 
نم‌یکردند، م‌یبایست به رفع‌اشتباه ایشان به صورت محرمانه اکتفاء کنیم، 

خرید به اندازه نیاز
امام به سبزی خوردن خیلی علاقه داشتند؛ یک روز به امام عرض 
کردیم که به ما اجازه بدهید یک کیلو سبزی برای سه روز بخریم و 
هــر روز نخریم. فرمودند: خیر، معنا ندارد چیزی را که نیاز نداریم از 

سهم امام بخریم و ذخیره کنیم.
امام نســبت به امور مالی احتیاط فوق‌العاده‌ای داشتند؛ مثلًا اگر 
م‌یخواستند آبلیمو بخرند، به خدمتکار دستور م‌یدادند فقط 50 فلس 
بخر یعنی به اندازه یک لیوان! و هر چه خدمتکار اصرار م‌یکرد که یک 
شیشــه م‌یگیریم، م‌یفرمود: نه، فعلًا به اندازه‌ای که لازم است باید 
بگیرید. سبزی که م‌یخواستند بگیرند بیش از چند فلس نم‌یگرفتند. 

اینها ریزه‌کار‌یهایی است که بزرگی و عظمت این مردرا م‌یرساند.
)آیت‌الله سید عباس خاتم یزدی، کتاب آئینه حسن ص 87(

نامه‌ای به آقای دکتر روحانی
درنقد علمی نظریه دینی

 پیرامون نقدپذیری پیامبر)ص(و ائمه )ع( 

آنچه در پی می‌آید نقدی علمی است به سخنان چند روز 
پیش رئیس‌جمهور درخصوص نقدپذیری پیامبر)ص(و ائمه )ع( 
و ولی‌فقیه که در آن نویسنده با استناد به برخی ادله قرآنی و 

روایی این سخنان را به چالش کشیده است.

مهندسی رحمت خداوندی
خداوند جهان را بر اساس رحمت، مهندسی کرده است. از این رو 
اسم الرحمن به عنوان اسم جامع همه اسماء و صفات الهی، وقتی در 
مقــام ربوبیت قرار م‌یگیــرد، جز رحمت از او چیزی بر نم‌یآید. پس 
اگر در جایی غضب الهی ظهور م‌یکند، بر اســاس انتقام نیست، بلکه 
برای بیداری شخص است تا استیفای حق دیگری که به وی ظلم روا 
شده است بکند؛ چنانکه تازیانه زدن به زناکار و قصاص نفس بر اساس 

همین مهندسی رحمت الهی انجام م‌یشود.
به ســخن دیگر، اقتضای رحمت عام الهی آن اســت که عدالت، 
جانمایه هر چیزی از جمله فعل الهی باشــد. در روایت است: باِلعَْدْلِ 
مَاوَاتُ وَ الرْْض؛ قوام و استواری و بنیاد آسمان‌ها و زمین به  قَامَتِ السَّ

عدالت است.)عوالی اللئالی ابی جمهور، ج 4، ص 103(
در دعای جوشن کبیر آمده است: یاَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبهُ؛‌ای 
کسی که رحمت وی بر خشم و غضبش، پیشی گرفته است.)مفاتیح 
الجنان، دعای جوشن کبیر( پس هر چیزی بر اساس مهندسی رحمت 

رحمانی الهی است حتی دوزخ.
امام سجاد)ع( نیز م‌یفرماید: أنَتَْ الذَِّی تسَْعَی رَحْمَتُهُ أمََامَ غَضَبِه؛ 
تو همان خدایی هســتی که رحمتش جلوی غضبش پیش م‌یتازد.

)صحیفه سجادیه، ص 78(

انتقاد یا تخطئه؟!
 
*

دکتر محمد حسن زمانی
اما چون جمع زیادی از حضار همایش و دیگر مخاطبان رســانه ملی در 
پیامبرشناسی و امام شناسی دچار انحراف و بدفهمی دینی شده‌اند، لازم 

است صمیمانه به تبیین این خطای دینی در رسانه پرداخته شود.
 نوشــته حاضر صرفاً یک مباحثه علمی حوزوی دوســتانه بین دو 
فرزند حوزه برای اصلاح‌اشتباه معرفت دینی است و هیچ انگیزه سیاسی 
و جناحی در آن وجود ندارد، زیرا بنده حمایت از دولت و رئیس‌جمهور 
منتخب قانونی مردم را بر خود لازم م‌یدانم و برای موفقیت ایشــان در 
عرصه اجرائی نظام و خدمت‌رســانی به ملت مؤمن و عزیز ایران و رفع 

مشکلات معیشتی آنان دعا م‌یکنم.
 سخنان ایشان در این خصوص شامل چند گزاره صریح و ضمنی بود 

که هر کدام باید مستقلًا مورد بررسی و نقد علمی قرار بگیرد:
1- پیامبر بزرگوار اسلام )ص( توسط برخی مسلمانان معاصر حضرت 

مورد انتقاد قرار م‌یگرفت و حضرت به مردم اجازه انتقاد م‌یدادند.

2- در زمان حکومت معصوم و امام دوازدهم)ع( هم م‌یشود نقدکرد.
3- تمامی مسئولان کشــور قابل نقدند، ما درکشور معصوم نداریم 

وهیچ استثنائی در کشور برای نقد کردن وجود ندارد.
4- پیام اولی که نقل این گزاره‌های تاریخی به مخاطبان القاء م‌یکند 
آن اســت که: انتقاد برخی صحابه به پیامبــر اکرم )ص( وانتقاد به ائمه 
معصومین کار خوب و ارزشــی بوده، چنانکه اجازه پیامبر اکرم به انتقاد 

مؤید حسن انتقادهای آنان است.
5- پیام دوم این ســخن این اســت که: مقام پیشوای غیر معصوم 
کنونی کشور ایران که بالاتر از مقام پیامبر اکرم و ائمه معصومین نیست، 
پس انتقاد مردم معاصر هم به پیشوای غیرمعصوم ایران یعنی ولی فقیه 
حاضر نیز نه‌تنها‌ اشکالی ندارد، بلکه شایسته است که این سیره حسنه 
صدر اسلام توسط مردم ایران استمرار یابد و پیشوای غیرمعصوم هم به 

مردم این اجازه را بدهد.
6- مذهب شیعه مذهب انتظار و اعتراض است، پس بر شیعیان لازم 

است بر خطاهای ول‌یفقیه اعتراض کنند.
اما مجموعه این گزاره‌ها دارای نقد و اشــکالات جدی اســت که به 

شرح ذیل م‌یباشد:
1- نقد ناپذیری پیامبر اکرم )ص( 

پیامبر اکرم )ص( چون معصوم و دارای عصمت مطلق اســت، فرقی 
بین وحی نازل شــده و بقیه گفتار و رفتار ایشــان نیست و کل سخنان 
حضرت برگرفته از الهام و تعلیم الهی اســت، این اصل عقیدتی را قرآن 
کریم با صراحت فرموده اســت : وَ مَا ینَطِــقُ عَنِ الهْوَی إنِْ هُوَ إلِا وَحْیٌ 
یوُحَی)نجم/ 3و4 (؛ و از ســر هوس سخن نمى‏ گويد؛ اين سخن به جز 
وحيى كه وحى مى ‏شود نيست. پس نقد و‌اشکال گرفتن به ایشان به هر 
صورت که انجام گرفته باشــد نقد و‌اشکال به خداست و لذا خطا و غلط 
فاحش است که یا ناشی از جهالت آنان به عصمت پیامبر اکرم )ص( و یا 

عناد و سرکشی آنان بوده است.
عصمت مطلق پیامبر اکرم)ص( اصل مســلمی است که چندین آیه 

شریفه قرآن با عموم و اطلاق خویش بر آن دلالت دارد، مانند : 
سُــولَ وَأوُْليِ الْمْرِ مِنْكُمْ )نساء / 59         الف. أطَِيعُوا الَلّ وَأطَِيعُوا الرَّ

(؛از خدا و پیامبر خدا و اولی الامرتان پیروی کنید.
مقصود از اطاعت خدا عمل به آیات نازل شده الهی بر پیامبر است و 

مقصود از اطاعت رسول، بقیه گفتار و رهنمودهای حضرت است.
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا )حشر/                 ب. ما آتاكُمُ الرَّ
7 (؛ آنچه را فرستاده )خدا( به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز 

داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏ يكفر است
ج. قُل ان كنتم تحُبّون اللهَ فاتبّعونی یحُببكمُ اللهُ )آل عمران / 31(؛ 

بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوســت م‌یدارید، مرا پیروی کنید تا خدا 
شما را دوست دارد

سُول فَقَدْ أطََاعَ الَلّ )نساء/ 80 (؛ كسى كه اطاعت كند  د. مَنْ يطُِعْ الرَّ
رسول اكرم را، پس محققاً اطاعت خدا را نموده

چون همه دستورات پیامبر اکرم)ص( برگرفته از تعالیم الهی است، 
اطاعت از همه دستورات حضرت، اطاعت خدا محسوب م‌یشود.

 علاوه‌بر اینکه ما شیعیان و حتی تمام مسلمانان پیرو دیگر مذاهب 
عالم اعتقاد به حجیت شــرعی تمامی گفتار و سیره عملی پیامبر اکرم 
)ص( به عنوان منبع استنباط احکام داریم و این اعتقاد نشانه الهی بودن 

همه اظهارات حضرت و عدم جواز انتقاد به ایشان است.
2- محکومیت ناقدان پیامبر)ص( 

 کســانی در چند مورد به پیامبر اکرم)ص( نقد و ‌اشــکال کرده‌اند و 
یا از آن حضرت در موردبرخی اظهارات ایشان پرسیدند که آیا شما این 
سخن را از جانب خدا م‌یگویید یا به تصمیم خودتان؟ اما این جسارت 
آنها ناشــی از ضعف ایمان آنها بوده و کاری غلط و ناســازگار با ایمان به 
عصمت پیامبر )ص( است. گرچه حضرت کریمانه به این نقد‌ها و سؤالات 
جسورانه گوش کردند و به سؤال و انتقاد پاسخ محترمانه دادند - که خود 
الگوئی برای دیگر پیشوایان اسلامی معصوم و غیر معصوم است - اما عمل 
جاهلانه و غلط آنها را نباید به عنوان الگوئی ارزشــی به جامعه اسلامی 
تزریق و تلقین کرد، بلکه باید مردود بودن این نوع جسارت غیرمؤمنانه 

را برای نسل‌های کنونی و آینده افشا نمود.
قرآن کریم نه تنها به هیچ مومن و مومنه‌ای اجازه اظهار نظر مخالف، 
هم در برابر حکم خدا و هم در برابر حکم پیامبر)ص( نداده اســت، بلکه 
عدم تســلیم محض را نشانه ب‌یایمانی م‌یداند:ما کانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهًْ 
إذِا قَضَي الَلّ وَ رَسُــولهُُ أمَْراً أنَْ يکَُونَ لهَُمُ الخِْيَرَهًْ مِنْ أمَْرِهِمْ...؛ هیچ مرد 
و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رســول حکم کنند اراده و اختیاری 

نیست )که رأی خلافی اظهار کنند(
مُوکَ فيما شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا  فَلا وَ رَبکَِّ لا يؤُْمِنُونَ حَتَّي يحَُکِّ
ا قَضَيْتَ وَ يسَُلِّمُوا تسَْليماً...؛ به پروردگارت سوگند  في‏ أنَفُْسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ
که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری 
طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا 

تسلیم باشند.
 آری ســؤال یک مســلمان از حضرت به عنوان سؤال جاهل از عالم 

برای فهم حقیقت یا اطلاع از دلیل یک دستور دین‌یاشکالی ندارد، چنانکه 
مشورت دادن نیز مانعی ندارد، اما نه‌اشکال و انتقاد ! زیرا حقیقت انتقاد 
یعنی بیان خطای مخاطب توســط انتقاد‌کننده و ارشاد و هدایت او. آیا 
تخطئه معصوم توسط غیرمعصوم با مبانی دین ما سازگار و قابل ستایش 

و مدح است؟
3. نقدناپذیری ائمه معصومین)ع( 

 ائمه دوازده گانه معصومین )ع( نیز مانند پیامبر بزرگوار )ص( دارای 
عصمت مطلقه در همه گفتار و رفتار هســتند و همه آنها الهام گرفته از 
تعلیم و عنایت الهی است و بر همین اساس تمام گفتار و رفتار آنها حجت 
شــرعی بر همگان و غیرقابل نقد و اشکالند. اگر در تاریخ آن بزرگواران 
شاهد مقاطعی هستیم که احیاناً کسی به یکی از آن انوار مقدسه‌اشکال 
و نقد کرده، ناشی از جهالت ویا ضعف ایمان و یا احیاناً عناد آنها بوده، که 
شایسته نیست عملکرد جاهلانه آنان تأیید شود و شیعیان را به تأسی و 
پیروی آنان تشویق کنیم وحتی بالاتر از آن انتقاد به حکومت معصومان و 
حتی امام دوازدهم مصلح جهانی و حجت الهی را نیز تجویز و تشویق کنیم.

 ملاحظه بفرمایید در زمان امام محمّد باقر)ع(یک نفر آمد و به حضرت 
رسول )ص( انتقاد کرد و از امام محمّد باقر)ع(پرسید: آیا ولایت و امامت 

حضرت علی از جانب خدا تعیین شــده یا از جانب پیامبر )ص( ؟ امام 
باقر)ع( از این سؤال و نقد جسورانه خشمگین شد و فرمود: پیامبر الهی 

خداترس‌تر از آن بود که سخنی از جانب خودش بگوید: 
 عن ابي بصير عن ابي جعفر ع قال : »كُنْتُ عِنْدَهُ جَالسِاً فَقَالَ لهَُ رَجُلٌ 
ثنِْي عَنْ وَلايَهًَْ عَليِ‏ٍ أَ مِنَ الََلّ أوَْ مِن‏ْ رَسُــولهِ‏ِ فَغَضِبَ ثمَُّ قَالَ وَيحَْكَ كَان‏َ  حَدِّ
رَسُولُ الََلّ ص‏ أخَْوَفَ لِِ مِنْ أنَْ يقَُولَ مَا لمَْ يأَمُْرْهُ بهِِ الََلّ بلَِ افِْتَرَضَهُ كَمَا افِْتَرَضَ 

وْمَ وَ الَحَْج‏َ« )الکافی )ط - الاسلامیه( - جلد 1( كَاهًْ وَ الَصَّ لَاهًْ وَ الَزَّ الََلّ الَصَّ
امیرالمومنین علی)ع( ســمبل صبــر و بردباری در تاریخ بوده و 25 
سال در خانه نشستن را تحمل کرده است، اما هنگامی که در برابر انتقاد 
جسورانه و به قول جناب آقای روحانی مورد »اعتراض«‌ اشعث، آن مرد 
منافق مــکار قرار گرفت آنچنان فریاد صاعقه‌وار بر او زد تا مســلمانان 
آینده تاریــخ و روحانیون آنها بدانند که اعتراض بر امام معصوم گناهی 

نابخشودنی است.

دیدگاه امام علی)ع( نسبت به انتقاد جسورانه ‌اشعث بن قیس:
لامُ ( قالهَُ ‏للَِاشْعَث‏ِ ‏بنْ‏ِ ‏قَيْسٍ‏ وَ هُوَ عَلى مِنْبَرِ   وَ مِنْ كَلامٍ لهَُ )عَليَْهِ السَّ
الكُْوفَةِ يخَْطُبُ، فَمَضى فىِ بعَْضِ كَلامِهِ شَــى‏ْءٌ اعْتَرَضَهُ ‏الاشَْعَثُ‏ فَقالَ: يا 
لامُ إلِيَْهِ بصََرَهُ ثمَُّ قالَ:  أمَِيرَ المُْؤمِنِينَ: هذِهِ عَليَْكَ لا لكََ، فَخَفَضَ عَليَْهِ السَّ
عِنِينَ، حائكُِ ابنُْ  ا لىِ؟ عَليَْكَ لعَْنَهًْ الَلّ وَ لعَْنَهًْ اللَّ مــا يدُْرِيكَ ما عَلىََّ مِمَّ

هًْ، وَ الْسِْلامُ أخُْرى  حائكٍِ، مُنافقُِ ابنُْ كافرٍِ، وَ الَلّ لقََدْ أسََرَكَ الكُْفْرُ مَرَّ
هنگامی که علی)ع( مشغول خطبه بر منبر کوفه بود و سخنی مطرح 
کرد، ‌اشعث به ایشان اعتراض کرد و گفت: این سخن بر علیه خود شما 
است نه به نفع شما، حضرت نگاهی به وی افکند و فرمود: چه كسى تو 
را آگاهاندكه چه چيزى به ســود يا زيان من اســت؟ لعنت خدا و لعنت 
لعنت كنندگان بر تو باد اى متكبر متكبر زاده، منافق پسر كافر، سوگند 
به خدا، تو يك بار در زمان كفر و بار ديگر در حكومت اسلام، اسير شدى.

)نهج‌البلاغه خطبه 19(
)اشــعث فردی منافق صفت و خبیث بــود ودر زمان امیرالمومنین 
علی)ع( همچون عبدالله بن ابیّ در عهد رســول خدا ، سر کرده منافقان 
بود و پیوسته به آزار و تمسخر امام م‌یپرداخت.. وی همچنین در توطئه 

شهادت امام دخیل بود(.
 بنابراین شایسته نیست که سیره غلط جسورانه انتقاد به معصومین 
)ع(که آن بزرگواران را رنجاند، پس از 14 قرن دوباره توســط یک عالم 

دینی شیعه مورد تقدیر و تشویق و الگودهی به جامعه قرار گیرد.
4. وجوب تبعیت از ولی‌فقیه غیرمعصوم 

 ول‌یفقیه در نگاه دینی ما معصوم نیست، چنانکه مراجع معظم تقلید 
نیز معصوم نیستند و هیچ کس از آن بزرگواران و طرفدارانشان تا کنون 
ادعــای عصمت برای آنها نکرده‌اند، تــا جایی برای آن همه تعرض‌های 
مخالفان و نواندیشــان به جایگاه مرجعیت و ولایت فقیه وجود داشــته 

باشــد، چه، کســانی که دیروز تفکیک بین قداست شــریعت و فهم از 
شــریعت و قبض و بســط آن را مطرح م‌یکردند و چه کسانی که امروز 

فریاد نقدپذیری ولایت را دارند.
 آنچه مورد تاکید ما اســت، )وجــوب تبعیت( در احکام حکومتی و 
مدیریتی جامعه از ولی فقیه و )وجوب تبعیت ( در احکام فقهی از مرجع 
تقلید توسط مقلدان است. عده‌ای بر موضوع )عدم عصمت( ولی فقیه و 
مرجع تقلید بدان جهت تاکید م‌یکنند که )وجوب تبعیت( را بشکنند. 
اگر قرار شود که مقلدان مراجع تقلید و شیعیان ساکن کشور نظام ولایت 
فقیه فقط در صورتی از مرجع و ولی فقیه تبعیت کنند که خودشان نیز 
به صحت آن حکم یا مســئله رســیده باشند و در غیر این مورد تقلید و 
تبعیت واجب نباشــد ، دیگر برای تقلید از مرجعیت و اطاعت از ولایت 
فقیه جائی نخواهد بود و از اساس این دو رکن اساسی هدایت دینی امت 

در زمان غیبت واژگون خواهد شد.
5. فرق بین پیشنهاد و انتقاد اصلاحی

 و انتقاد تخریبی به ولی فقیه 
 آری ولی فقیه و مرجع تقلید از آن جهت که معصوم نیستند و ممکن 
است به خاطر عدم اطلاع کامل از ابعاد یک مسئله، شناخت و نظر‌اشتباهی 
داشته و اعلام کنند، بر همه صاحب نظران متخصص در هر موضوع لازم 
اســت آنچه را م‌یدانند بر آنها عرضه کرده و پیشنهادات علمی و حتی 
نقدهــای علمی را به آنها تقدیم کنند تــا آن بزرگواران از دانش جامعه 
نخبه بهره‌مند شوند، و مراجع و ول‌یفقیه تاکنون اصلًا پرهیزی از شنیدن 
پیشنهادات و انتقادات تخصصی نداشته بلکه از آن استقبال کرده‌اند، اما 
آنچه مهم است این است که این پیشنهادات و نقدها باید مخلصانه و با 
نیت کمک علمی و تخصصی باشد، نه به قصد تخریب و ایجاد تردید در 
جایگاه اجتماعی و کاهش مقبولیت مردمی و احیاناً تحمیل نظر خویش 
بر مرجع و رهبری از راه ایجاد فشار اجتماعی و جوّ آفرینی ! رعایت این 
اخلاص نیت اقتضاء م‌یکند که صاحب نظران شــرایط و گونه‌ای از بیان 
و انتقال نظــر را برگزینند که این پیامدهای منفی و عواقب تخریبی را 

نداشته باشد.
 هر انسان عاقل و حکیم، فرق بین پیشنهاد و انتقاد محرمانه و خلوت 
و طرح پیشنهاد و انتقاد در رسانه و اجتماعات عمومی را م‌یفهمد و تفاوت 

آثار و نیت این دورا درک م‌یکند.
امام حسن عســکری)ع(می فرمایند : مَن وَعَظَ أخَاهُ سِرّا فَقَد زانهَُ و 

َمَن وَعَظَهُ عَلانيَهًْ فَقَد شانهَُ؛
 هر كس برادر )دينى( خود را پنهانى نصيحت كند، او را آراسته و اگر 
آشكارا نصيحتش نمايد ارزش او را كاسته است.) تحف العقول ص489(
شما خود پدر یک خانواده هستید و به خوبی م‌یدانید که اگر همسر 
شما هم جلو فرزندانتان مرتب لب به انتقاد گشاید، وی را نصیحت خواهید 
کرد که اگر پیشنهاد و انتقادی دارد در خلوت به شما بگوید و صلابت و 
اقتدار شما را جلو فرزندان نقض نکند و فرزندان را علیه شما جری ننماید.
6- مذهب شــیعه مذهب انتظار و اعتراض اســت، اما اعتراض علیه 
طاغوت و امام جائر و انتظار برای حاکمیت پیشــوای عادل، نه اعتراض 

علیه پیشوای عادل.
اگر مرحوم شریعتی سال‌ها فریاد اعتراض علیه طاغوت و پهلوی برآورد، 
به انتظار حاکمیت پیشــوای عادلی مثل امام خمینی)ره( بود که عشق 
خود را به آن سلاله پاک علی)ع( ابراز م‌یداشت، شاید خود جناب آقای 
روحانی تأیید م‌یکند که مقصود وی اصلًا اعتراض شــیعه علیه پیشوای 

عادل و ولایت سلاله علی)ع( نبوده است.
 براساس این اصل مهم شایسته نیست کسانی که دارای سوابق انقلابی 
و دینی و پرچمداران شعار خدمت خالصانه به انقلاب اسلامی و اعتقاد به 
ولایت فقیه و وحدت ملی و انسجام و اقتدار نظام اسلامی هستند برخی 
مطالــب تاریخی مربوط به تعامل امت باپیامبر یا امام معصوم را – چه با 
تصویر صحیح علمی عقیدتی یا تصویر غلط آن – به گونه‌ای در رسانه‌ها 
مطرح کنند که بطور ضمنی جامعه را به سوی نقادی و اعتراض به ولایت 
فقیه– که وجوب تبعیت مردم از آن ضامن وحدت و اقتدار کشــور است 
– فراهم نمایند! این‌گونه سخنران‌یها نقض آشکار وصیت بزرگ بنیانگذار 
جمهوری اسلامی امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه است که فرمودند: 

»پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد.«
* مدرس حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه


